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دشمن در 
لباس دوست؟

در اقیانوس اشتراکات، با ذره بین 
دنبال تفاوت نگردیم!

مـــن همیشـــه معتقد بـــودم و هنـــوز هم بر 
همیـــن اعتقاد هســـتم که »بـــرای خواندن 
ادبیـــات داســـتانی، جـــز لـــذت بـــردن از 
داســـتان هیـــچ هدفـــی وجـــود نـــدارد«. 
بنابرایـــن اساســـاً با ایـــن گزاره کـــه »کتاب 
خوانـــدن بایـــد چیـــزی بـــه افـــراد اضافـــه 
کند« بســـیار مخالفم. اما از ســـمتی دیگر، 
فکـــر می کنـــم اگر کســـی مخاطـــب واقعی 
ادبیـــات جـــدی و درجه یک اســـت »بهتر« 
اســـت که در بلندمدت تأثیرات همنشینی 
طولانـــی مدت بـــا غول هـــای قصه گویی در 
تفکراتـــش نمایـــان شـــود. یعنی بـــا اینکه 
فـــردی ممکن اســـت دلـــش بخواهد فقط 
بخوانـــد و لـــذت ببـــرد و این هیـــچ ایرادی 
هم نـــدارد امـــا همانگونـــه که همنشـــینی 
گِل و مُشـــک بالاخـــره باعـــث شـــد کمـــال 
همنشـــین در اولی اثـــر بگـــذارد، خواندن 
مداوم ادبیات قوی هـــم احتمالاً بخواهید 
یا نخواهید تأثیراتـــی در ذهن و روح و جان 

مخاطبـــان خواهد گذاشـــت.
یکی از چیزهایی که آموختنش را به شکلی 
بســـیار جدی به اساتید نویســـنده مدیونم 
تأکیـــد بـــر اشـــتراکات، دوری از اختلافات 
و مشـــخص کـــردن اولویت هاســـت بیـــن 
افـــراد در برابر دشـــمن - یا هـــر اتفاق منفی 
بزرگ - که در داســـتان ظهـــور می کند. مثلاً 
در مـــاه پنهان اســـت، مـــردم روســـتا با هم 
اختلافاتـــی هم دارنـــد اما دربرابـــر نازی ها 
باید دســـت بگذارنـــد روی اشتراکاتشـــان، 
یـــا در »ژرمینال« امیـــل زولا، کارگران وقتی 
کنار هـــم و در برابر اســـتثمار قیـــام کردند 
توانســـتند آن بنیـــان را به لـــرزه دربیاورند.

حـــالا اصـــلاً همـــه ایـــن حرف هـــا را چـــرا 
 ، ین شیســـت تر فا بـــر  ا بر ر  د ؟  گفتـــم
نازی ترین، آپارتایدتریـــن و خونخوارترین 
رژیـــم سیاســـی دنیای مـــدرن کـــه همانا 
اســـرائیل باشـــد، آخرین چیـــزی که همه 
مـــا نیـــاز داریـــم ایـــن اســـت که مـــردم و 
ملـــت را دســـته بندی کنیـــم، بـــه آنهـــا 
بگوییـــم از مـــا هســـتند یـــا نه، باورشـــان 
نداریـــم و از این قبیل مهمـــلات! در برابر 
چنیـــن موجودیـــت خطرناکـــی، چنـــان 
اشـــتراکات پررنگـــی داریـــم که اگر کســـی 
در هـــر رســـانه ای، از تلویزیـــون گرفتـــه تا 
روزنامـــه، از شـــبکه های مجـــازی گرفته تا 
ســـایت های خبری، ســـعی کرد مردم را در 
این زمینه هم دســـته بندی کنـــد، یا خائن 
اســـت، یا جـــدی جدی نـــادان اســـت و یا 
نفوذی دشـــمن اســـت! خلاصه که خوب 
حواســـتان را جمـــع کنیـــد که این وســـط 

دوســـت کیســـت و دشـــمن کیست؟

یــــادداشــــت دبیر

ادبیات جنایی چیست؟
ویکی پدیـــای فارســـی این گونه نوشـــته 
اســـت »ادبیـــات داســـتانی جنایی یکی 
از ســـبک های ادبـــی اســـت کـــه اعمال 
مجرمـــان و انگیزه هـــای آنـــان را روایـــت 
می کنـــد. این ســـبک خـــود بـــه چندین 
زیـــر ســـبک از جملـــه ادبیـــات پلیســـی 
تقســـیم می شـــود. در داســـتان های 
جنایـــی معمولاً قتل یـــا قتل هایی اتفاق 
می افتد و فرد یا افرادی مأمور می شـــوند 
کـــه راز آن قتل ها را کشـــف کنند. اغلب 
این داســـتان ها هم به منظور قصه گویی 
صرف و ســـرگرمی نوشته می شـــوند.« و 
تعریـــف دیگری هم کـــه می تـــوان به آن 
رجـــوع کـــرد می گویـــد »ادبیـــات جنایی 
برگـــردان واژه crime fiction اســـت 
کـــه درواقع  بـــه جـــرم اشـــاره دارد. پس 
هـــر جرمـــی ماننـــد دزدی، اختـــلاس، 
کلاهبـــرداری، جعل اســـناد و هویت و… 
می تواند هســـته مرکزی داستان جنایی 
قـــرار بگیـــرد. البتـــه این جـــرم بایـــد اثر 
زیادی بر زندگی کاراکترها داشـــته باشـــد 
و بـــرای مخاطـــب مهـــم به نظر برســـد. 
کارآگاه داســـتان رد ســـرنخ ها را می گیرد 
تـــا بتواند هویـــت قاتل )مجـــرم( را فاش 
کنـــد. حتی اگـــر داســـتان مـــا از دیدگاه 
مجرم یـــا قاتل نوشـــته بشـــود، بـــاز هم 
داســـتان همان است؛ منتها اینجا »قاتل 
چه کســـی اســـت« مهـــم نیســـت، بلکه 
تعلیق داســـتان بر ســـؤال »آیـــا قاتل گیر 

می افتـــد؟« اســـتوار می شـــود.«

ادبیات جنایی از کجا شروع شد؟
از کتـــب مقـــدس ادیان و داســـتان های 
باســـتانی معاصـــر! اگر نخواهیـــم اینقدر 
به عقـــب برگردیم، می رســـیم به یکی دو 
قرن پیـــش و عالیجنـــاب »ادگار آلن پو«. 

او را بحـــق پـــدر ادبیـــات جنایـــی مدرن 
می داننـــد، در واقـــع با او بود کـــه ادبیات 
جنایـــی بـــه بخشـــی از برنامـــه مطالعه 
مخاطبان ادبیات داســـتانی تبدیل شد.

ادبیات جنایی شامل چه 
شاخه هایی است؟

به طـــور کلـــی ادبیـــات جنایـــی دارای 5 
شاخه اصلی اســـت: معمایی- کارآگاهی، 
کارآگاهی خشـــن، داستان پلیسی، تریلر 

جنایـــی و رمان جنایـــی- تاریخی.

رمان معمایی- کارآگاهی چیست؟
بـــه طـــور کلـــی ایـــن دســـته از رمان های 
جنایی مجموعه ای از ســـرنخ های اصلی 
و فرعی و حتی گمراه کننـــده مقابل روی 
مخاطب قرار می دهد و با دایره ای بســـته 
از مظنونان یک بـــازی حدس و گمان راه 
می اندازد. آثـــار کنن دویل و کریســـتی از 

این دســـته هستند.

 اصلاً رمان کارآگاهی خشن 
هم داریم ؟

تفـــاوت ایـــن دســـته از کارآگاهی هـــا بـــا 
نوع قبلی این اســـت که کارآگاه خشـــن، 
کاراکتـــری اســـت کـــه به جـــای مغزش، 
بیشـــتر از زورش اســـتفاده می کنـــد، 
معمولاً یک ســـرباز یا پلیس سابق است، 
محیط داســـتان یک شهر پرآشوب است 
که جنایـــت در آن بی داد می کند و کارآگاه 
ما بـــرای به ســـرانجام رســـاندن پرونده، 
دســـت به جرم هـــای مختلفـــی می زند. 
از نمونه های خوب این ســـبک، می توان 

بـــه آثار دشـــیل همت اشـــاره کرد.

داستان پلیسی بگو ببینم!
در داســـتان های پلیســـی کارآگاه مـــا 

بـــه یـــک کارآگاه عمومـــی حرفـــه ای بدل 
می شـــود کـــه شـــغلش برقـــراری عدالت 
بـــرای جامعه اســـت. در این میان شـــاید 
انگیزه های شـــخصی مثل انتقام از قاتلی 
کـــه خانـــواده  اش را بـــه قتل رســـانده هم 
در میـــان باشـــد. برخلاف داســـتان های 
کارآگاهـــی که معمـــولاً کارآگاه بـــه تنهایی 
پرونـــده اش را پیـــش می برد یـــا تنها یک 
دســـتیار دارد، در داســـتان پلیسی اغلب 
شـــاهد تلاش تیمی از پلیس ها هستیم. 
برخـــی از آثـــار ســـینمون یـــا چهارگانـــه 
هانیبـــال از توماس هریس دراین دســـته 

جـــای می گیرند.

تریلر جنایی؟ مگه تریلر ماشین 
نیست؟

خیـــر! آن تریلـــر با ایـــن تریلر فـــرق دارد! 
در تریلرهـــای جنایی تمرکز بـــر تعلیق و 
غافلگیری است و شیوه تزریق اطلاعات 
به داستان اســـت که نوع دقیق این گونه 
تریلرهـــا را مشـــخص می کنـــد. برخـــی 
از آثـــار پاتریشـــیا های اســـمیت یـــا موج 
جدیـــدی از جنایی هـــای نســـل جدیـــد 
نویســـندگان امریکایی و انگلیسی از این 

دســـته هستند.

جنایی- تاریخی هم داریم؟
بله، این یکی تعریـــف خاصی ندارد، یکی 
از شـــیوه های روایی که بالاتـــر نام بردیم، 
بـــا امکانـــات و فضـــای یـــک دوره تاریخی 
خاص ترکیب شـــده و یک داستان خوب 
را تشـــکیل می دهند، معمولاً یک قتل یا 
خیانت تاریخـــی واقعی به عنوان ریشـــه 
اصلی داســـتان انتخاب شـــده و توســـط 
نویســـنده بـــه شـــکل داســـتانی ادبی در 
می آیـــد. اومبرتو اکـــو در» آنک نـــام گل« 

این گونه داســـتانی نوشـــته است. 

در برابر 
فاشیست ترین، 

نازی ترین، 
آپارتایدترین و 

خونخوارترین رژیم 
سیاسی دنیای 

مدرن که همانا 
اسرائیل باشد، 

آخرین چیزی 
که همه ما نیاز 

داریم این است 
که مردم و ملت را 
دسته بندی کنیم

اغلب داستان های 
جنایی به منظور 

قصه گویی صرف 
و سرگرمی 

نوشته می شوند 
و همچنین بازار 

پرفروش این 
کتاب ها موتوری 

محرک برای تولید 
آثار قوی تر توسط 

ناشران بدون خطر 
کردن از دست 

رفتن سرمایه است

ادبیات داستانی 
جنایی یکی 

از سبک های 
ادبی است که 

اعمال مجرمان و 
انگیزه های آنان را 

روایت می کند

در ایـــن شـــماره مطلبی در مورد آگاتا کریســـتی کار کرده ایم که در صفحه بعـــدی مطالعه خواهید کرد. به همیـــن بهانه ترجیح دادیم 
کـــه مطلبی هم در مورد ادبیات جنایـــی و انواع آن کار کنیم. ادبیات جنایی در طول تاریخ ادبیات داســـتانی یکـــی از پرهوادارترین و 
پرفروش تریـــن گونه هـــای ادبی بوده اســـت و هر ســـاله رویدادهای بســـیاری برای علاقه مندان به این ســـبک برگزار می شـــود. حالا 

واقعاً ادبیات جنایی چیســـت و چطور بایـــد جنایی خواند؟

محمدعلی یزدانیار
دبیر گروه کتاب      

ادبیات جنایی چیست و چه شاخه هایی دارد؟

شلیک   به   قلب   جنایت!

ژرژ سینمونداشیل همتادگار آلن پوآگاتا کریستیتوماس هریس


